
دوباره نگاه كن

ن  نسا ا
ــت  ــت تبديل شكس قابلي

ــان  ــروزى را دارد. انس ــه پي ب
ــت و مى تواند  آزاد وآگاه اس

ــود را  ــورت ضرورت، خ درص
ــدن تغيير دهد و  درجهت بهترش

ــة منفى خود را به موضوعى مثبت و  تجرب
سازنده مبدل سازد.

ــى معتقد بودكه رنج  ــكى نويسندة بزرگ روس داستايوفس
ــتگى خاص خود را مى خواهد؛ پس اگر زندگى داراى  كشيدن شايس

مفهومى باشد، رنج ومرگ هم بايد معنايى داشته باشند. رنج، بخش لاينفك 
زندگى بشراست، اگرچه به شكل سرنوشت و مرگ باشد. زندگى بشر بدون رنج 
و مرگ كامل نخواهد بود. اگر انسان سرنوشت و رنج هايش را بپذيرد، به شيوه اى 
ــد، معناى شگفتى به زندگى اش مى دهد. پس يا  كه عواقب آن را نيز به دوش بكش

بايد از موقعيت و شرايط دشوار به عنوان فرصتى براى رسيدن به ارزش هاى اخلاقى، 
ــت و يا از آن  روى برگرداند. همين گزينش است كه نشان مى دهد انسان  ــود جس س

ارزش رنج هايش را دارد يا نه!
اما بسيارى از انسان ها، سال هاى متمادى درگذشته زندگى مى كنند و با واپس نگرى 

انديشه هاى گذشته، از واقعيت دور مى شوند و هيچ تصميمى براى زندگى ندارند، حتى 
يك روياى ساده...

ــنيده ايد كه  ــيارى دربارة عقاب ها ش ــتان هاى بس تاكنون داس
ــانه مى ماند. زندگى اين شاه بال بلند پرواز   ــيارى از آن ها به افس بس

پيام اعجاب برانگيزى دارد. عقاب ها حدود هفتاد سال عمر مى كنند 
ــبتاً طولانى درگرو يك تصميم بسيار دشوار  و البته اين عمر نس
ــالگى تلخ ترين تجربة زندگى شان را از  ــت. آن ها در چهل س اس
سر مى گذرانند. چنگال هايشان ديگر آن قدرت سابق را ندارد، 

بال هايشان ضعيف مى شود و... . مرگ عقاب فرا مى رسد. آن 
موجود قوى پنجة ديروز ديگر ناتوان شده است. يا بايد بميرد، يا بايد دوباره 

متولد شود، تولدى دردناك.
براى تولد دوباره به آشيانة بلند خود در نوك كوه مى رود و آن قدر نوكش را به سنگ ها 

مى كوبد تا كنده شود. چنگال هاى بى رمقش را مى كند. پنچ ماه دردناك پيش روى اوست، 
تا وقتى دوباره چنگال هايش درآيد. آن گاه پرهايش را مى كند تا پرهاى جديد درآيند؛ پرهاى 

جديد يعنى آغازى دوباره. هميشه همين طور است، براى تولد دوباره بايد تصميم گرفت. كسى 
كه دو باره متولد نشود، به ملكوت راهى ندارد. دوباره نگاه كن! بايد متولد شويم.

اگر دوباره  متولد نشويم...
دكتر محمدعلي شاماني
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